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Introduction: The interdisciplinary studies in literature and psychology have 

provided the proper ground for analyzing literary works. Carl Gustav Jung was a 

Swiss psychoanalyst and psychiatrist, who founded analytical psychology. 

Collective unconscious and archetypes are among the basic elements of this theory. 

Jung introduces collective unconscious as the psychological origin of humans’ 

evolution and the source of past experiences, which have been hidden in the dark 

and, thus, removed from memories. He believes that archetypes make up a part of 

humans’ collective unconscious and, while having been removed from humans’ 

memories, occasionally resurface in the forms of metaphors and allegories in their 

speech, action, and temperaments or in the forms of myths and symbolisms in 

literature and art. The most important archetype addressed by Jung is called anima, 

which is defined as the feminine image in human’s mind. According to Jung’s 

archetypes, anima is a contra-sexuality element in mind, the image of the opposite 

sex in men’s individual unconsciousness and especially collective unconscious. 

Although the psychological characteristics of the opposite sex are unconsciously 

present in every individual’s mind, it mostly resurfaces in literary and artistic works 

as well as dreams. The concept of love, in general, and love at first sight, in 

particular, can be explained using Jung’s anima theory as individuals are typically 

attracted to those of the opposite sex who reflects its own animas’ inherent 

characteristics. Jung introduces some literary characters such as Beatrice, Helen of 

Troy, Milton’s Eve, and the character in H. Rider Haggard’s She as the human 

embodiments of anima. Thus, every female character that is given exaggerated 

power and status is probably a symbol of anima. 

Gibran Khalil Gibran is one of the best-known literary figures, poets, writers, and 

modernist painters, who co-founded the Pen League Society and started Al-Funoon 

magazine in New York. Broken Wings by Gibran Khalil Gibran is among the last 

literary works written in the writer’s own mother tongue (Arabic) and is regarded as 

one of the masterpieces of contemporary Arabic literature from a literary point of 

view. The book recounts the story of the spiritual, pure love of the writer for Selma 

Karamy (from a first-person point of view), which is thoroughly beyond sexual 

desires and far from physical attractions. However, this bitter love story does not 

end in lovers getting together at least not before their deaths. Gibran is in a constant 
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conflict between body and soul; thus, he believes that the pinnacle of freedom from 

body limits is reflected in death thoughts. In this regard, he argues that humans can 

escape the prison of this material world merely through death. As one of the most 

frequent concepts in anima archetype, love belongs to every human culture rather 

than being an especial quality of a certain community, so it is regarded as a universal 

notion in humans’ collective unconscious. Accordingly, the novel can be studied 

based on both the positive and negative aspects of the anima archetype approach in 

its most profound layers. 

Methodology: The research employs a descriptive-analytic approach and, relying on 

library resources, attempts to describe the corresponding fundamental principles and 

analyze the data obtained from the text. 

Results and discussion: The research findings indicate that anima archetype has 

been reflected in certain elements such as the beloved, inspiration, emotions in 

nature, night and the dark, silence, the especial quality of eyes, and even death, 

hence Gibran has effectively conveyed the emotions and passions associated with 

this spiritual love and its hardships to the readers. 

Conclusion: Anima archetype can be projected in both positive and negative forms. 

The evidence indicates that Gibran has been under the influence of his inner anima 

all through Broken Wings. Due to the same influence, he falls in love with Selma 

Karamy. Under these circumstances, he exalts his inner female (anima) so loftily 

that, wishing to get together with her, he unconsciously regards this woman as to be 

equal to goddesses and Eve, hence comparing his getting away from her house to 

getting expelled from the Heaven. Gibran apparently introduces women as the key 

to worldly wonders, saving men from the darkness of bewilderment and emptiness 

and leading them to the light. His love for his hometown, Beirut, and its natural 

landscapes is another instance of the reflection of anima in a positive form. Under 

the negative influence of anima, Gibran experiences so much fury, depression, 

frustration, and disappointment that he inevitably comprehends the world as dark, 

foggy, and shady as well as death as the only way out of it. However, after reuniting 

with the feminine dimension in his mind, Gibran empties his anima of its negative 

vibes, evil, and deception, unconsciously leading himself to the path of self-

realization and individuality. Ultimately, the broken wings definitely belong to 

Selma Karamy (Gibran’s anima), who eventually succeeds in fleeing the cage with 

her own wings. 
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المتکسّرة الأجنحة  رمان در آنیما الگویکهن بررسی  
  جبران خلیل جبران 

 
 یرجنددانشگاه ب ی،و علوم انسان یّاتادبی دانشکده، یعرب یّاتزبان و ادبروه گ یاردانش، 1احمد لامعی گیو

 آموخته کارشناسی ارشد ادبیّات عربی، دانشگاه بیرجنددانش، نورد یدانمحمد رضا م
 

62/40/3046تاريخ دريافت:  31/46/3041تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

گاه جمعی  الگوهایی است که تبیین مضامین و کهن یانسان دربردارندهبر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ، ناخودآ
گاه جمعی  انسان پنهانند و می، الگویی و همگانی روان هستند خود توانند در هر زمان و مکان، خودبهدر ناخودآ

ین ترو شاید آنیما اساسی باشدمیالگوها کهن یسایه، نقاب، آنیما و آنیموس ازجمله گر شوند. از نظر اوجلوه
گاه مرد  شاملکه یی است الگوکهن الگو، در بسیاری از آثار ادبی این کهن .باشدمیعنصر مکمّل زنانه در ناخودآ

اند. جبران خلیل جبران، برده یفراوان یمشاهده است و شاعران و نویسندگان در آثار ادبی خود از آن بهرهجهان قابل
الگو، احوال درونی خود را آشکار نموده است. پژوهش ن از این کهنگرفتمعاصر لبنانی، نیز با الهام ینویسنده

-، مورد وارسی و مداقّه قرار«الأجنحةالمتکسّره»الگو را درتحلیلی، این کهن-حاضر، کوشیده است با روش توصیفی

به شرایط  های عاطفی جبران بوده که با توجّهگاهدهد که حضور آنیما، یکی از تکیهدهد. نتایج حاصله، نشان می
سوی ضمیر در این مسیر، جبران، با گرایش به. اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در الأجنحةالمتکسّره ظهور یافته است

گاه خود،  اش، سلمی کرامة که از منظر او برابر بر معشوقهمثبت آنیما، علاوه تحت تأثیردر بخش قابل توجهی ناخودآ
-قرار میهایی از طبیعت همچون درخت، گل، کوه و غیره ی سمبلدر زمرهبا اساطیری نظیر عشتروت و حوّا است، 

در مواردی نیز تحت تأثیر  .های تفرّد به پختگی رسانده استبر الهام بخشی، او را از نابسامانید و این تأثیر افزون گیر
 آنیما منفی، مشابه نمودهای از مرگ و تاریکی، دچار رنج و  ناامیدی شده است.

 
 .المتکسّرة الأجنحة جبران، خلیل جبران آنیما، الگوکهن یونگ، شناسانه،روان نقدها: ژهکلیدوا
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 مقدمه
گااهی جمعای اسات کاه  گاهی فردی و ناخودآ گاهی، ناخودآ شخصیّت یا روان انسان شامل خودآ

گااهی، جنباههرچند باهم متفااوت هساتند، ولای بار یکادیگرتأثیر مای هوشایار  یگذارناد. خودآ
گاهی فاردیو  ه مربوط به بخش ادراک، تفکّر، احساس و یادآوری روان استک، شخصیّت  ،ناخودآ

گاهی بوده، ولی به  ،علّت بیهودگی یا احسااس نااراحتیمطالب و موادی است که زمانی مربوط به آ
گاه جمعی نوعی میراث مشترک روانیفراموش یا بازداری شده است.  کاه در آن  باشدمی امّا ناخودآ

ساوی نظام، همااهنگی، تعاادل و گارایش به یوناگ»امی بشریت انباشته شده اسات. تجربیات تم
گاه جمعی میپذیرش اضداد را از ویژگی گااه های ساختاری ناخودآ داند و معتقد اسات کاه ناخودآ
تر و دیادههاای روان پیرتار، آبر و عوامال ماوروثی از دیگار بخاشصاجمعی به اعتبار وجاود عنا

کند و با نظمی و سامان و هنجار را حسّ میهای دیگر، بیاً زودتر از بخشتر است و مضافبااهمّیت
گاه روان میپیام های خطر زنگ -های هنری چه در رؤیا و چه در آفرینش -فرستد هایی که به خودآ

گااه (۴۰۱::۸۳:)یااوری،  «کنادآورد و نظام و ساامان و هنجاار را آرزو مایرا به صدا در می . ناخودآ
های درونی بشر است که ها و خواستهها، خواهشهای بشری، غریزهل تمامی خصلتجمعی، شام

گااهی یا  »عمیق ذهن پنهان شده است. به بیاان بهتار  یشده و درون لایههم انباشته روی ناخودآ
مصار  خاود را درون آن پرتااب کنادک بلکاه هاای بایزیرزمینی نیست کاه انساان زبالاه یحجره

گاااهی و  یسرچشاامه  (.۴۲۸::۰۹)فوردهااام،  «بشااریت اساات یکنناادهمنبااآ آفریننااده و ویرانخودآ
گاهی جمعی، مخزن تمامی تجارب نوع انسان است که از اجداد باه  منتقال شاده اسات.  اوناخودآ

خاود را در ناهوشایار شخصای  یهای گذشاتههمان گونه که ی  شخص به طور فردی تمام تجربه
های تراکمای ناوع انساان را نگهاداری تجربه ی افراد،همهنیز  در ناهوشیار جمعی ت واندوخته اس

یابناد. هاای اجادادی موجاود در ناهوشایار جمعای باه شاکل تصااویر ظهاور می. تجربهندکنمی
از اسات شاوند و عباارت های ظاهر مایپردازیهای ازلی( در رؤیاها یا خیالالگوها )صورتکهن
هاای کاو بسیار دقیاق، سان  و یونگ، پس از کند»می. وار عامّ روان آدمظاهر و تجلّیات نمونه تمام

ها را نقاب، سایه، آنیما، آنیموس، پیار خارد، ماادر زماین و کند و آنباستانی اساسی را توصیف می
 .  (56همان: ) «نامدخود می

دانست، تأثیرگذار میبر روان یونگ آن را  گوستاوتایپی که کارلالگو یا آرکیترین کهنجذّاب
های روانی زنانه در روح مرد است و در آثار مادینه یا آنیماست که تجسّم تمامی گرایش عنصر

هنر و ادبیات نیز مانند خواب، محل »یافته است. از نظر یونگ نویسندگان و شاعران بسیاری تجلّی
گاه جمعی است کوشد تا . این پژوهش می(۴۲۴::۹۹زاده، )جم «تجلّی صور مثالی و ظهور ناخودآ

کید بر به بررسی و تحلیل الأجنحة المتکسّره جبران ،شناسینقد روان یپایه بر خلیل جبران با تأ
 الگوی آنیما بپردازد و درصدد است تا به این سؤالات پاس  دهد:واکاوی کهن

 الأجنحة المتکسّره چیست؟ الگوی آنیما درترین نمودهای کهنمهم-1
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الگوی آنیما های آن تا چه حد با کهنتکسّره و جلوهشده در الأجنحة المتوصیف یمعشوقه-2
 همخوانی دارد؟

 
 تحقیق  یپیشینه

گرفته اسات کاه های متعددی صاورتپژوهشکاوی یونگ با آثار ادبی ی رواننظریه در مورد تطبیق
 شود:اشاره میی حاضر مرتبط است، که با موضوع مقالهها ترین آنبه مهم جادر این
ساید کااظم موساوی و اشار  از «آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شااهنامه» یدر مقاله  

باه تحلیال جایگااه زناان در شااهنامه از جنباه  ، نویسندگان(1178:1پژوهش زنان، ش خسروی )
 اند. پرداختهشناسی تحلیلی شخصیّت روان ینظریه

باه بران خلیل جبران باتوجّهنوشته ج« پیامبر»تحلیل و نمادپردازی » در پژوهش دیگری با عنوان
( بااه موضااوع 1178:2فنااون ادباای، ش طیبااه جعفااری )از « شناساای یونااگالگوهااای روانکهاان
 پردازد. الگوهای موجود از جمله آنیما در مشهورترین کتاب جبران میکهن

الگاوی آنیماا در به معرفی و نقاد کهن، (1181) «آنیما در شعر شاملو»کتاب زاده در الهام جم
 . به تجلّی آنیما در این اشعار پرداخته استو ر شاملو شع

الگوی آنیما در شاعر بادر شااکر بررسی و تطبیق کهن» یمقاله عباس گنجعلی و نعمان انق در
باه ایان نتیجاه  رویکاردی تطبیقای، باا (1185:18ادبیاات تطبیقای، ش « )پورسیاب و قیصر امین

تفاوت فرهنگی و هویتی، در بازتاب آنیما وجوه اشاتراک  پور با وجوداند که سیاب و امینیافتهدست
 .فراوانی دارند

ی باا امقالهدر الأجنحةالمتکسّرة جبران خلیل جبران، سردارِ اصلانی و زینب حسینی  یهدربار 
 ،(1182:11لسان مباین، ش« )شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهریروان» عنوان

  اند.و علل آن نزد این دو ادیب معاصر پرداختهیابی تنهایی به ریشه
هاای شکساته بررسی هنجارگریزی در باال» یهمقال همچنین فاطمه قادری و محسن زمانی در

به  ،(1186:11زبان و ادبیات عربی، ش فاطمه قادری و محسن زمانی )از « اثر جبران خلیل جبران
 . اندگریزی غیرزبانی پرداختهبررسی هنجارگریزی در سه سطح واژگان، معنا و هنجار

موضوع موردبحا،، پاژوهش  یهرسد که تاکنون دربارچنین به نظر می ،شدبه آنچه گفتهباتوجّه
 مستقلی انجام نشده است.

 
 الأجنحة المتکسّرةمعرفی 

تحریر درآورد. این  یبه رشته ۲:۹:سال  درالمتکسّرة روایتی است که جبران آن را  داستان الاجنحة
ا کتابی است که از میان آثار جبران، هویت داستانی دارد و روح ی  احساس پاک و مقادس بار تنه

دلدادگی جبران باه دختاری  یقسمتی سایه افکنده است. این داستان قصهسراسر این داستان بلند ده
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رجاال دینای، ماانآ رسایدن دو عاشاق باه  یهو رسوم و سالطاست که آداب « سلمی کرامة»به نام 
اند از: الکآباة که به ترتیب عبارت شدهشود. این داستان از ی  مقدمه و ده فصل تشکیلگر مییکدی

الخرساء )اندوه خاموش(، ید القضاء )دست سرنوشت(، في باب الهیکل )بر درب معبد(، الشاعلة 
 البیضاء )شعله سپید(، العاصفة )طوفان(، بحیرة النار)دریاچه آتش(، امام عارش الماوت )در برابار

 عرش مرگ(، بین عشتروت و المسیح ، التضحیة )فداکاری(، المنقذ )رهایی بخش(.
دختر یکی از دوساتان  ،«سلمی کرامة»سالگی عاشق  ۰:در  ،گویدمی دچنان که خو، آنجبران 

که با کماالات است شود. سلمی دختری بسیار باوقار می« فارس افندی کرامة»قدیمی پدرش به نام 
اماا چیازی ک آماوزدپرساتی را باه او مایکند و زیباییش، روح جبران را بیدار میهای خویو زیبایی

اش، منصاور با  از سلمی برای برادرزاده ،گذرد که مطران، کشیش شهر که مردی حریص بودنمی
غالب که مردی فاسد بود و  طمآ تصاحب اموال سلمی و پادرش را در سار داشات، خواساتگاری 

بینناد. سالمی طباق های خود را بربادرفته مایشنیدن این خبر، تمام آرزوکند. جبران و سلمی با می
شودک اما کماکاان باا عاشاق شوهر می یدهد و وارد خانهناچار تن به این ازدواج میو رسوم بهرسم 

کناد و بار او را در معبادی متاروک ملاقاات مایدر ارتباط است و ماهی ی « جبران»حقیقی خود 
شود مطران برای او جاساوس قارار دهند تا اینکه سلمی متوجّه میاهمیت نمی حتّی به تقدس مکان

کند. سلمی پس از رازونیازهای فراوان ناچار برای نجات جان جبران، این ارتباط را قطآ میداده و به
های مرگ بر جساد ماادر و شودک اما در شب ولادت فرزندش، بالسال صاحب فرزند می ۹بعد از 

 (.66:1181)جبر و دیگران،  کنداندازد و جبران را با دنیای غم و اندوه رها مییفرزند سایه م
را خاود  یهوسایله، عقیادای ارشاادی و اجتمااعی اسات تاا بدینداستان جبران در واقآ مقاله 

های مخالف با سرشت آدمی بیان کناد و ازدواج تحمیلای، پایگی سنتی عشق ملکوتی و بیدرباره
اند و رفتار و گفتارشان با هم در علمای دین مسیح که از تعلیم دین مسیح غافل مانده نظام فئودالی و

ها در برابار نظاام هد  نویسنده، تحری  افراد و شوراندن جان»به چالش بکشاند. را  تناقض است
ن ها را از قیدوبندها رها کند و حق انساان در تعیایخواهد انسانپیمانانش است. او میفئودالی و هم

و پااکی  همچنین داساتان جباران، تجلّای عشاق عارفاناه. (61همان: )«سرنوشت خویش احیا نماید
 کند.ی عشق و مانآ شادمانی، عمل میعنوان نیروی درهم شکنندهاست که ارباب کلیسا به

 
 الگوی آنیما کهن

همه بار ایان نکتاه  دارند، یشناسی که با هم ارتباط تنگاتنگکلی فلسفه، دین، اسطوره و روان طوربه
کید دارند که در آغاز، انسان ازلی نر ا ماده بوده است. چنان که   1ضایافت یافلاطاون در رسااله»تأ

ای آفریدند که دو جنسیت داشات. پاس آن را باه صورت کرهگوید: خدایان، نخست انسان را بهمی
رو ایان مردش جادا افتااد. از یهزنی از نیم یهکه هر نیمطوریبه ،(۴۱۹::۴۲۰)الیاده،  «دونیم کردند

 ،خاوردی گمشده خود سرگردان است و چون به زن یا مردی بار مایاست که هر کس به دنبال نیمه
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بار هماین اسااس یا  . »-و ایان فلسافه عشاق و ازدواج اسات-اوست  یهپندارد نیمه گمشدمی
گاورین و دیگاران، ) «گویاد: هار ماردی، حاوا را در درون خاود داردالمثل قادیمی آلماانی میضرب

:۲۰::۴۱۰.)   
که در ی  ساو، ، شرح تورات، آمده است که خداوند آدم را در دو چهره آفرید. چنان2در تلمود 

های ایران باستان، سپس این آفریده را به دو نیم کرد. در اسطوره ،زن قرار داشت و در سوی دیگر مرد
دند که ایان ریشاه چاون روییاد و از زماین ی گیاه ریواس بومرد و زن )مشی و مشیانه( هر دو ریشه

گاه یکی نماد مرد )مشی( و دیگری نماد زن )مشیانه( همانند تقسیم شد. آن یهبیرون آمد به دو ساق
هاا یاناگ مبنای آفرینش، تعامال جفات»تائو  یبراساس افسانه نیز باستانی چینی یشد. در فلسفه

 .  (۴۲۴::۹۳:رتسون ، )راب «)مردانه( و یین )زنانه( دانسته شده است
)موجود نر و ماده با هم( و انسان درونی نر و ماده یا " 1هرمافرودیت"گری از کیمیا یفلسفهدر » 

که هرچند در صورت ظاهر نر استک ولی همیشه حاوا یاا زن خاود را  شودبح، می "موجود آدمی"
)یوناگ،  «کاردین فکر را میهم "رساله طلایی"وسطی مفسّر در بدنش همراه دارد. چنان که در قرون 

ای آشاکار بودن انساان ازلای اشاارهشناسی به دوجنسیکارل گوستاو یونگ هم در روان .(۴۲۸::۹۲
حتّی در پیش از تاری ، این عقیده وجود داشته که انسان ازلی هم نر است و هام که گوید دارد و می

ن هر انسان مادینه، روان نرینه نهان است یعنی در درون هر انسان نرینه، روان مادینه و در درو»ماده. 
  .(۴۰۱::۹۴:)یاوری،  «گیردکار میهای آنیما و آنیموس را بهگذاری آنها واژهکه یونگ در نام

عنصار »گوید: هایش در تعریف آنیما یا عنصر مادینه چنین مییونگ در کتاب انسان و سمبول  
ک همانند احساسات، خلق و خوهای وح مرد استهای روانی زنانه در رمادینه تجسم تمامی گرایش

هاای غیرمنطقای، قابلیات عشاق شخصای، احساساات های پیامبرگونه، حساسایتمبهم، مکاشفه
گاه که اهمیتش از آنهای دیگار کمتار نیسات )یوناگ،  «نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآ

آنیماا در طاول »ند رشاد ماردان دارد. های بنیادینی در فرایهای روانی نقشاین گرایش(. ۴۲۴::۹۱۹
گااه وزندگی، از طریق تماس شاود. نخساتین و لمس میقابال هاای واقعای ماردان باا زناان، خودآ

ا ماادر و در دوران کاودکی حاصال ی  مارد نسابت باه زن، از طریاق ارتبااط با یترین تجربهمهمّ 
حامل تصویر ذهنی آنیماست  مادر، نخستین»به بیان دیگر  (.۴۲۳::۹۰۱)صلاحی و عشقی،  «شودمی

بخشد که به نظر پسر، مسحورکننده است به همین دلیل است که ایان خصالت که او را خصلتی می
البته بایاد باه (. ۴۱۴::۱::)یونگ،  «شودمنتقل می« معبود»های مشابه، به توسط خواهر و شخصیّت
آید، تمثال صاحیح و دقیقای میتصویر مادری که در هر کودک به وجود »این نکته نیز توجّه کرد که 

ی  زن، یعنی آنیماا  یواسطه ظرفیت ذاتی کودک برای ایجاد تصویر و نگارهاز او نیستک بلکه آن به
افراد معماولًا باه آن گاروه از جانس مخاالف (. ۴۲۸::۴۳:)فوردهام،  «آمیزی یافته استشکل و رنگ

هر شخصایّت زنای کاه ه همین دلیل ب ی صفات درونیشان استکدهندهشوند که بازتابمتمایل می
 .، احتمالًا نمادی از آنیماستباشد شدهدادهاهمیت یا قدرتی غیرعادی به او نسبت
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 دوجنبگی آنیما 
ها سرشتی دوقطبی دارندک یعنی همانند نمودهایی دوسویه، از وجاه مثبات و وجاه منفای الگوکهن 

ها و مشاکلات راهنماا باشاند و یاا چناان ریمانند منجی در هنگام گرفتاتوانند بهبرخوردارند و می
مخرب و ویرانگر باشند که بر ذهن و روان او تأثیر بگذارناد و او را دچاار مشاکلات متعادد کنناد. 

های متفااوت زناان، دو ساویه یاا دو آنیما از لحاظ وابستگی به کیفیات و سن »یونگ معتقد است: 
لوص خیر، تمثاال نجیاب الهاه مانناد  و در جنبه دارد، یکی روشن و دیگری تاری ، در ی  سو خ
وجاود،  . باا ایان(۴۲۸::۴۰:)فوردهاام،  «انادسوی دیگر روسپی، فریبکار یاا سااحره، مکاان گزیده

شناس قرن بیستم فرانسه، دوگانگی آنیماا را باعا، رشاد و دان و معرفت، فیلسو ، ریاضی1باشلار
ان نرینگی و مادینگی در روان آدمای اسات. ی خوشبختی، هملازمه»گوید: داند و میترقی مرد می

اناد شود. مل  و ملکه دو نیروی به هم پیوستهپرداز، در غایت شگفتی، دوگانه میضمیر باطن خیال
جاان، خاود، جان و مادینهشان در جدایی از یکدیگر است. مل  و ملکه، کیمیاگران نرینهکه نابودی

اند که در جهان بیرون. پس نه در درون ما به هم نزدی گوکیمیاگر خیال پردازند. این دو اصل همان
های روانی . آنیما دارای ارزش(۴۲۴::۹۳)جم زاده،  «تخیل، چه آسمانی و چه زمینی، دوجنسی است

مقادس )ماریم( نیاز  یپرست که بر خود بااکرههای مردم مشرک و بتتنها بر الههاستک بنابراین نه
 انعکاس یافته است. 

فرانسویان آن را زن که ی آنیما در ادبیات غربی با اسامی متعدد از جمله زن مهل ، منف یجنبه 
کلی،  طورشود. اما اسامی آن در ابیات فارسی و بهشناخته می« ترحمبانو زیبای بی» د،نامنشوم می

معشاو  »به ادبیاات کهان فارسای توان او را با توجّه می با این حال .ادبیات شرقی، معرو  نیست
زمانی که مردی  (.۴۱۰::۰۹)شمیسا،  خواند« لکاته»به بخش دوم کتاب بو  کور و با توجّه « جفاکار

آنیماا باروز پیادا تاری   یهجنب ،خود را پس بزند یا اینکه با زنان با اهانت رفتار کند یطبیعت زنانه
 یکاه جنباهدهاد العمل منفای آنیماا در خاواب کلیساا نشاان میعکس»یونگ  ی. به گفتهکندمی

گاه او، با نظریه گاه او موافق نیسات یناخودآ  هاای منفای آنیماا باه. نماود(۴۲۸::۴۸یوناگ،) «خودآ
 ،کند مادرش تأثیری منفی بر وی گذاشتهاگر مرد حس» ،کنندهای متعددی بروز و ظهور میصورت

عنصار کناد. شخصایّت منفای صورت خشم، ناتوانی و تردید باروز مایوجودش به یهعنصر مادین
چیز برای من مفهومی ندارد و من بار شود که: من هیچ نیستمک هیچمادینه در چنین مردی یادآور می

 (.۴۲۴::۹۱۴، زادهجم ) «برمچیز لذت نمیخلا  دیگران از هیچ
تأثیر آنیمای منفی خود است که دوران بعد از طفولیت که شاید جبران خلیل جبران، تحت  

های نوردند و به باغهای پلید را درمیاست که همچون زنبورها، مرداببرای همه، دورانی طلایی 
 نامد:می«دردهای پنهان»برای خود روزگار  را شوندسبز و خرّم روانه می

تِي اَلْسِنینَ  كَ تِلْ  تَدْعُوَنَ  أَنْتُمْ » فُولَةِ  بَیْن تَجِيءُ  الَّ بَابِ  وَ  الطُّ ا عَهدًا الشَّ وهَوَ  هْرِ الدَّ  بِمَتَاعِبِ  یهزأ ذهبیًّ
حْلَةُ  تَجْتَازُ  مِثْلَمَا وَالهموم الْمَشَاعِلِ  رُؤُوسِ  فَوَْ   مُرَفْرِفًا ویطیر اسُه  سَائِرَةً  الخبیثة الْمُسْتَنْقَعَاتِ  فَوَْ   النَّ
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ا الْمِزْهَرَةِ، البساتین نَحوِ  بَا سِنِی أَدْعُوَ  أَنْ  أسْتطیآُ  فَلَا  أَنَا أَمَّ مِ  عَهْدِ  سوی الصَّ لَاَ : 2112 )جبران، «ةخفیَ  آ
11 .) 

ای صیدشاده شود و به اتاقش همچون پرندهیا آنجا که جبران غمگین و ناامید از سلمی جدا می
 شود: که بر روی دیوار باغ افتاده  و تیر در دلش فرورفته وارد می

ادُ  رَمَاهُ  کطَائِر   فَراشی علی وَارتمیتُ  غُرفَتی بَلَغْتُ » اهْمُ  السایاج بین فَسَقَطَ  الصیَّ  «قَلبِاهِ  فای وَالسَّ
 (.۳۸همان: )

شاد به اندوهی کور تبادیل ،اش، که کل هستی او را دربرگرفته بودیا آن زمانی که دوران جوانی  
 شدن اش  از چشمانش و خون از دلش شده بود: دید و عشقی که سبب جاریکه جز خود را نمی

بَابَةُ » لت يکلیت كتمتل کانت يالت فَالصَّ ک يالذ الْوَلِآُ  وَ  نَفْسِهَا، غیر لاتری عمیاء کآبَة لْیإِ  قدتحوَّ
موعَ  یستدرّ  ان  (.12 همان:) «يقلب مِنْ  اِلْدِمُ  یستقطر وَلَهًا انْقَلَبَ  قَدِ  يعین مِنْ  الدُّ

خواهد از روحانیون مسایحی یااد کناد باا جبران وقتی می کهای منفی آنیماستخشم، از جنبه 
بیناد کاه حتّای را سیاه مطلاق می« غالب كمنصور ب»و « مطران»رد و بخشم و نفرت از آنها نام می

هام غلتیادن و ها در فساد و مکر را همچون بار رویسفید در آنها نیست و آمیختگی آن یی  نقطه
 داند:ها میهای غارها و مردابها بر کنارهها و افعیواژگونی عقرب

بُ  مِثْلَمَا وَالمکاره الْمَفَاسِدِ  عَنَاصِرُ  نَفْسِهَ  يف تَتَصَارَعُ  أخ ابْنُ  الْمَطْرَانُ  لِهَذَا وَ » الأف وَ  الْعَقَارِبُ  تَتَقَلَّ
 .(11همان: ) «وَالْمُسْتَنْقَعَاتِ  الکهو  جَوَانِبِ  علی اعی
رساندن در گزینش همسر است که آنها یاری یهای مثبت نیز دارد که از جملهالبته، آنیما جنبه  

گاه عاجز شد هایاگر در تشخیص کنش تر عنصر نقش حیاتی»شتابد. به یاری او می ،پنهان ناخودآ
و راه باه  دهای واقعی درونی همساز کندهد تا خود را با ارزشامکان می مادینه این است که به ذهن

 .(۴۲۴::۹۱۰)یونگ،  «دهای وجود برترین بخشژر 
 یباه عقیاده کین تأثیرگذار بر مرد اساتترعنوان اولین و مهمدیگر اینکه در نگاه مثبت، مادر به 

گوید و آفتااب را ماادر زماین جبران همه چیز در طبیعت، سمبل مادری است که از مادر سخن می
 گیرد:داند که با حرارتش زمین را تغذیه و با نورش آن را در آغوش میمی

مُ  یرمز الطبیعة يف یء  شَ  کلُّ » مومَةِ، عَنِ  وَیتکلَّ
ُ
مْسُ  الْأ رَضِ  هَذِهِ  أَمُّ  يه فَالشَّ

َ
 حَرَارَتُهَا تُرْضِعُهَا الْأ

   (۳۰:۹۸:۹)جبران،  «بِنُورِهَا تَحْتَضِنُهَا وَ 
 خواند:می« ای مادر»و بهترین ندا را « مادر»جایی که گواراترین لفظ را یا آن 

بَ  إِنْ » ثه أَعَذَّ فَاهُ  ماتحدِّ مِّ  » لَفْظَةُ  هُوَ  البشریّةُ  الشِّ
ُ
 (.همان) «أمْیّ  یَا :هی مُنَادَاةِ  لُ أَجْمَ  وَ  « الْأ

 :گیرد، مورد بح، و تحلیل قرار مینمودهای مثبت آنیما از برخی، در ادامه
 

 معشوق
)شخصیتی از  گوید: فاوستشناسان میتواند در معشو  یا زن نمود پیدا کند. یکی از روانآنیما می
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پیشاه در کتااب )شخصایتی عاشاق شایطان(، ورتار ی)نمایناده های آلمانی(، مفیساتوفلسافسانه
 یهای سفر ویلهلم مایستر که نموناهسرگذشت ورتر( و ویلهلم مایستر)شخصیت اصلی رمان سال

در قالاب « گوتاه»های گونااگون طبیعات خاود های جنبهبارز رشد شخصیت است( همه فرافکنی
ون خود داستایوفسکی های گوناگداستایوفسکی، همه جنبه« چهار برادر کارامازو . »هستند داستان

 یسنده مجبور است باه مشااهده بسانده، نو«قهرمانان زن»توان گفت که در خلق هستند. حتّی نمی
اصالی  یزن مطابق با اصل تأنی، است و ساه جنباه»نویسد که ها میکند. یونگ در فرهنگ سمبل

را فریفته، از جااده  خواند و مردانکه آواز می« موجود مهیب»یا « سیرن»عنوان ی  دارد: نخست به
کاه باه « سرزمین ماادری، شاهر طبیعات ماادری»یا « مادر»عنوان ی  کندک دوم بهصواب دور می

گاه مربوط می شناسی عنوان ی  دوشیزه یا بانوی جوان، معشو  یا آنیما در روانشودک سوم بهناخودآ
، 6. گوساتاو فلاوبر(۴۱۰::۰۸:)شمیساا، «شاودیونگی که قهرماان بوفکاور از ایان جنباه معرفای می

تنهاا خودهاایی کاه در درون خاود  "مادام بوواری خود من هساتم"»گوید: نویس فرانسوی میرمان
های چندبعادی ناه هاای زناده باشاند، شخصایّتتوانناد شخصایّتمای ،انادانسان شناخته شاده

در  ،طور کاه آنیماای فلاوبر، ماادام باوواری اساتپاس هماان(. ۴۱۴::۲۳)ول  و وارن،  «بعدیی 
دانست که یونگ چنین « سلمی کرامة»توان آنیمای جبران خلیل جبران را می نیز الاجنحة المتکسّرة

شخصیّت یاا « سلمی کرامة»توان گفت انگارد. از این زاویه میآنیماهایی را تجسم انسانی آنیما می
پاای  باه ما پاجبران است. سلمی، وجود ملموس آنیمای جبران است. آنی یهقهرمان داستان عاشقان

رساد. زن در در مشکلات کنار جبران اسات و جباران باا او باه آراماش مای ،رودپیش میجبران به
گاه هر مردی منش رسد. باه عناوان مثاال، مشترکی می یاولیه یهای مشترکی دارد و به نمونهأناخودآ

گاه مارد های تجلّی آنیما یا تصویر آرمانی توصیف زیبایی سلمی کرامة، یکی از نمونه زن در ناخودآ
های سفیدش همچون پرتویی از نور اسات کاه از پنجاره )آنیما( جبران با لباس ةاست. سلمی کرام

هاای موسایقی و صادا از میاان لباان قرمازش شده و حرکات آرام و هماهنگش شابیه آهناگداخل
 ها بر زمین است:گلهای شبنم در اثر جریان هوا از روی تاجهمچون ریزش قطره

بِسِااااهَا ظْهَاااارُ تَ » افِااااذَةِ  مِاااانَ  دَخَلَااااتْ  قَمَاااار   کأشْااااعَةِ  الحریریّااااةِ  البیضاااااءِ  بِمَلَاَ  .النَّ
لْحَانِ  بمقاطیآِ  شَیء   أَشبْهَ  مُتَوَازِنَةً  بطیِئَةً  حرکاتُها کانت وَ 

َ
عَ  مُنْخَفِضًا وَصَوْتُهَا الأصفهانیّةِ، الْأ اواتَقَطُّ حَلُّ

دَاتُ، نَهُّ هورَ  تِیجانِ  عَنْ  الندی قَطَرَاتُ  تَتَسَاقَطُ  مِثْلَمَا القرمزیتین شفتیهَا بینِ  مِنْ  فَیَنسکبُ  هُالتَّ بِمُارُ  الزُّ
 .(21:۹۸:۹)جبران،  «الْهَوَاءِ  تَموّجَاتِ  ورِ 

تاراز برد که او را هاممعشو  خود را به آن اندازه بالا می ،دهدجبران در تجسمی که به آنیما می 
کند که معشاو  او همچاون زیبایی و محبت( معرفی میفنیقی  یزنان مثالی، مانند عشتروت )الهه

 عشتروت تراشیده شده است: یکنندهای است که با دستان پرستشمجسمه
ت وَ » فَتُّ  الْعَاجِ  مِنَ  کَتمثال فبانت مِعصَمیهَا، وَ  عُنْقَهَا وَ  وَجِهَهَا الْقَمَرِ  نُورُ  غَمَرَ  قَدْ  وَ  سلمیإِلْیَّ  التَّ
د   صابآُ أ نَحْتَتهُ  ةِ  لِعَشتَرُوت مُتَعَبِّ  (.25: )همان «لاتَتَکّلمُ؟ لِمَاذَا: ةِ الْمَحَبَّ  وَ  الْحُسْنِ  رَبَّ
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کاه باا  داندمی« حوا»تر از صورت مثالی مادر، یعنی جبران معشو  خود را حتّی بالاتر و کامل 
کراماة باا  شاودک ولای سالمیراندن آن دو از بهشات میهوس خود و تبعیت آدم از او، سبب بیرون

 نماید:زیبایی و طراوت و آمادگی خود، او را به بهشت عشق و پاکی وارد می
اءُ » ا وَانقیادِهِ، بِإِرَادَتِهَا الْفِرْدَوْسِ  مِنَ  آدَمَ  أَخْرَجَتْ  الأولی حَوَّ اةِ  إلی فأدْخلتنی کرامة سَلمی أَمَّ الْ  جَنَّ
هْرِ  وَ  حُبِّ  وَتِهَا الطُّ  .(8: همان) «يوَاستعداد بِحَلَاَ
خصوصایات منفای آنیماا در زن، »دیگار آنیماا را نیاز یافاتک  یتاوان جنباهمی در این بخش 

زیستندک اماا حاوا یا  بهشت تنها میی شده و تا حوا پیش رفته است. آدم و حوا در جزیرهمنعکس
حوا،  یلهوسیدادن آدم بهفریب(. ۴۱۰::۹۳۱)شمیسا،  «مار را، ی  اژدها را به آدم ابوالبشر ترجیح داد

 عنوان آنیمای منفی کاملًا مشهود است.به
جستن زاهدان مانند تبرکاو را به گرفتنِ دستیابد که معشو  جبران در نظرش چنان تقدس می 

نفاس  یتمام احساساات آدمای و بیدارکنناده یکنندهدست معشو  را ذوب بر هها و بوساز قربانگاه
 داند:خدایی می

د   نظیرَ  بِراحتّی، دَ الی كتلفَأَخَذْتُ » وَقَ  الملتهبتین يّ شفت علی وَوَضْعَتُهَا الْمَذْبَحِ، بِلُثُمِ  یَتبَرّکُ  مُتَعَبِّ
حْسَاسِ، مِنَ  يّ البَشَرِ  الْقَلْبِ  في مَا کُلَّ  بِحَرَارَتِهَا تذیب خَرْسَاءَ، عمیقَةً  طویلةً  قُبلَةً  بّلَتُهَا ه   الِْْ بِعاذُو وَتَنَبُّ
فْسَ ا يف مَا کل بَتِهَا هْرِ  مِنَ  الْلهیة لنَّ  (.۹۰:۹۸:۹)جبران، «الطُّ

شناساانه و شااعرانه در سازی بارای ساطوح زیباییایجاد احساسات و عواطف شاعرانه و زمینه 
آنیما سرشار از عاطفه و احساس اسات. جباران گااهی باا تماام  باشدکآنیما میاز کارکردهای  ،مرد

به شمار ها را نوعی عبادت ش در گذر ایام و فصلگوید و عشق خود به معشوقاحساسات سخن می
 دهد:برای روح مادرش انجام می ،که جوانی یتیم آوردمی

بیآُ  وَذَهَبَ » یفُ  وَتَلاهُ  الرَّ تی الخریفُ، وَجَاءَ  الصَّ جُ  لِسَلمَی وَمحبَّ ا صَبَاحَ  يف فتی شَغَفِ  مِنْ  تَتَدَرَّ
بیُّ  بِهَا یَشعرُ  يالت الْخَرْسَاء الْعِبَادَة كتل نْ مِ  نَوْع   إِلَی حَسْنَاء بِاِمْرَأَةِ  لْعُمَرِ  هِ  رَوْحِ  نَحْوَ  الیتیمُ  الصَّ الساا أُمَّ

 (.۳۹ همان:) «الأبدیّة يف کنةِ 
کند که او را قادر به پرواز در دنیای اسرارآمیز روح سلمی هایی عطا میعشق، به جبران بال 

وانی، باع، تهذیب او و در بزرگسالی، یار و کند و درک این آنیما در جکرامة و جهان طبیعت می
تفاهم روح است که اگر این تفاهم  ییاور او و در پیری، انیس و مؤنس اوست و این عشق، زاییده

 فرد به تکامل نخواهد رسید. ،محقّق نشود
 

 بخشالهام
به هماراه دارد  ای را با خودهای روحی گستردهبرخورد و دیدار با آنیمای نادیدنی و متعالی، دگرگونی

کننادک صورت منفی تجلّی نمیآنیما و آنیموس منحصراً به»ی است. بخشالهامها، ی آنکه از جمله
)یوناگ،  «شاوندبلکه گاهی هم به شکل منبآ الهام یاا حامال وحای یاا مرشاد و عاار  ظااهر مای
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کناد تاا خاود را باا  براباری« پیار داناا»الگوی تواند با کهنحتّی در این هنگام آنیما می (.۴۲۸::۴۰
در پرتاو یا  » ،های وجود برسد. به بیانی بهتارترین بخشهای درونی همساز کند و به ژر ارزش

گاهی می گاهی به آ هاای بادبختی یرساد و هماهلحظه دیدار با آنیما است که راوی بو  کور از ناآ
این برخاورد و دیادار باا بنابر(. ۴۰۱:::۹۴)یااوری،  «شناسدبیند و خودش را میزندگی خودش را می

رساند. نمود آنیماا در همراه دارد و او را به کمالات انسانی میبهای را با خود آنیما، تحولات گسترده
ها، صورت باور به وجود الههبخش در اساطیر و فرهنگ اقوام مختلف بهزنی متعالی و الهام یچهره
هاای برخاوردار بخش گروهی خاص از انسانامیافته که الهها یا موجودات مافو  بشری تجلّیپری

بخش آثار هنری است )شبیه به تابعه نزد اعراب(، همین آنیماست که الهام»از سرشت هنری است. 
نمود آنیما در جباران، (. ۴۰۰::۹۰۳)شمیسا،  «دهدلذا در برخی از آثار خلا  ادبی، خود را نشان می

هاای زنای زیباا و از پلا  های جهنم است که از پس نگااهای آسمانی و نیز ابلیسصورت فرشتهبه
هاا و شایاطین را در زیبااییکاه فرشاتگان و کنناد کاه کسایکار به او الهام میمردی جنایت یسینه

 های زندگی نبیند، دل او از شناخت معرفت فارغ خواهد شد:زشتی
نَةِ  كتل يفِ » مَاءِ  ملَائِکَةَ  شَاهَدَتُ  السَّ ، اِمْرَأَة   أَجْفَانِ  وَرَاءِ  مِنْ  إِلْیَّ  تَنْظُرُ  السَّ أَبَاالِ  رأیْاتُ  فیهَا وَ  جمیلَة 

ون الجحیم سَةَ  ، رَجُل   صَدرِ  يف وَیتراکضونَ  یَضجُّ الْامَ  يفا وَالشیاطینَ  الملائکةَ  لایشاهدُ  ومَنْ  مُجْرِم 
)جباران،  «الْعَوَاطِافِ  مِانَ  فَارِغَاةً  نَفْسُاهُ  وَ  الْمَعْرِفَاةِ  عَانِ  بعیادًا قَلْبُاهُ  یَظالُّ  هاتِهاوَمکرو الحیاةِ  حَاسِنِ 

:۹:۹۸:۹). 
ناامیدی و غم اندوه همراه استک ولی به زندگی او معنا و مفهوم و  أس،عشق جبران، هرچند با ی 

ندگی، قرارگرفتن توأمان انسان نبودن کتاب هستی و صفحات زدهد. او برای خالیای میتولد دوباره
 داند:در غم و عشق، اندوه و محبت را لازم می

نَةِ  تِلْكَ  يف» یَ  الکآبةُ  بِهِ  تَحْبُلْ  لَمْ  إِنْ  وَالْمَرْءُ  ثانیةً، وُلِدْتُ  السَّ اةُ  وَتَضَاعُهُ  الیأسُ، بِهِ  ضُ حّ مَ تَ وَ  الْمَحَبَّ
مِ  مَهدِ ي فِ   (.همان) «الکیانِ  کتابِ  يفِ  بَیضاءَ  یة  الخَ  صفحَة  کَ  حیاتُه تَظِلُّ  ،الْأحْلَاَ

تهاذیب روح عاشاق و ی هبخش، معنادهناده و مایاآنیمای جبران در زمان وصال و شادی الهام 
بخش احساسات بدیآ و خلق آثاار سیر او در جهان غیرمادی و در زمان غم و اندوه، تجلّی یوسیله

 هنری است. 
 

 تجلّی احساسات در طبیعت
صاورت احساساات مارد باه تواند بهمی ،زن نمود پیدا کند یتواند در چهرهاینکه می آنیما علاوه بر

بروز تمامی احساسات و عواطف جنس ماذکر باه طبیعات »طبیعت تجلّی یابد. آنیما در این نمود 
)صارفی و  «گیاردخود میبه« عشق به طبیعت» یرسد که جنبهاست که گاه چنان به مرتبه والایی می

زناناه در روان مارد یاا  یبدین ترتیب ابزار احساسات مردان به طبیعت نمود جنبه(. ۴۰۱::۰۸عشقی، 
های طبیعت، چنین عاشقانه احساساات آنیماست. وقتی جبران در توصیف بهار در سوریه و زیبایی
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 های معشو  خود است: نماید، گویی در حال وصف زیباییخود را باز می
،مَکااااا کُاااالِّ  يفِاااا جَمیاااال   رَبیااااآ  » ااااهُ  ن  کْثاااارُ  وَلکنَّ  ...سااااوریاي فِاااا جمیاااال   مِاااانْ  أ
إلای  مُتلفتاةً  بِابُطْء   تَسِایرُ  سوریا تَبلُغُ  وَعِنْدَمَا مُسْرِعَةً، الْأرْضِ  يف تَطُوُ   مَعْرُو    غَیرِ  إلَه   رُوحُ  الربیآُ 
مَا الْفَضَاء، يف الحائمة وَالأنبیاء كِ الملو بِأَرْوَاحِ  مُستأنْسَةً  الْوَرَاءِ  بأناشایدِ  الیَهُودیاةِ  جَادَاوِلِ  مَاآَ  ةً مُتَرَنِّ

دَةً  الْخَالِدَةِ، سُلیمانَ   (.۴:۹۸:۹:)جبران،  «القَدیمِ  الْمَجْدِ  تذکاراتِ  لُبْنَانَ  أَرْزِ  مَآَ  مُرَدَّ
هاا داند که برعکس دیگر مکانای ناشناخته میجبران علاوه بر اینکه بهار در سوریه را روح الهه 

شمارد که همراه کندک بهار در سوریه را مأنوس با پادشاهان و پیامبران برمییآرامی سیر مدر اینجا به
 کند.با رودها، سرودهای سلیمان و ایام خوش گذشته را بازگو می

بیناد کاه شده میشود که آن را همچون معشوقی زیبا، شستهگاهی آنیمای جبران، زادگاهش می 
 کند:ای خورشید خش  میدر کنار رودخانه نشسته و بدن خود را با گرم

لِ  أَمَطَارِ  بین تُصْبِحُ  (بیروت») وَّ
َ
ة   الثانی وَحَرَارَةِ  الْأ جَالَ  ثُامَّ  الغدیرِ  بمیاه اِغْتَسَلَتْ  قَدِ  حَسْنَاءَ  کَصبیَّ

تِهِ  علی سَتْ  فُ  ضِفَّ ةِ  جَسَدَهَا تُجَفِّ مْسِ  بِأَشِعَّ  .(همان) «الشَّ
او بازتااب ایان  یی پنهان روح خود دارد و نوشاتههرسد جبران ارتباطی عمیق با نیمبه نظر می 

هاا، اظهارنظرهاای آنیما در قالب عناصر طبیعات، عاشاقانه ،تأثیر همین رابطهارتباط است و تحت
کند و در اصال، برخای از آشکار می خود را در الأجنحة المتکسّرة غیرهمنفی و مثبت، امید، مرگ و 

یوناگ آنهاا را »اناد کاه ن شادهجبارا باه الأجنحاة المتکسّارةهایی برای ورود آنیماا عناصر، سمبل
هاا ترین آنخورد که مهمها، فراوان به چشم مینامد. قلمرو گسترش این سمبلهای تعالی میسمبل
)جام زاده،  «اسات غیارههای طبیعت، مانند: کاوه، مااه، خورشاید، درخات، زماین، دریاا و سمبل

 یواساطهشاوند و بهای برای تجلّی آنیمای درون جباران میها در اصل وسیلهاین سمبل(. ۴۲۴::۹۰
گاهی می  یابد.آنها، آنیمای نویسنده، راهی به مرزهای خودآ

 

 نمادهای شخصیّتی آنیما
گااه اندک ایان نمادهاا زادهها و در تماام دوران مشاترکبرخی از نمادها در بین تمام انساان ی ناخودآ

گاه راه میجمعی بشری هستند و در بسیاری از موا گاه به خودآ یابند. جبران نیز آنچه باه رد از ناخودآ
گاهش راه ده اسات کاه در اداماه،  ئه کرهای متعدد ارایافته را در قالب داستان با نمادها و سمبلخودآ

 گیرد.  این نمودها و نمادهای آنیما، مورد بررسی قرار می

یکی   آنیما و تار
هااا و تاااریکی، ساامبل راز آنیماساات. ساایاهی و یهنشااب اباادی و تاااریکی اعمااا  درون، آشاایا

گااه باه دلیال ابهاام و ناشناخته گاهی، فراموشی و سقوط اوسات. آنیماا و ناخودآ ها، مرگ و ناخودآ
آنیما با جهان اسرار و کلًا باا جهاان »بودن با تاریکی در ارتباط است. یونگ معتقد است که مجهول

های روانی معمولًا تاریکی و سیاهی مطارح اساتک ماثلًا نرو در داستااین تاریکی مربوط استک از
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 «هاای سایاهی دارد و لبااس سایاهی پوشایده اسات، زن چشام5ب جان اشتاین« مار»در داستان 
 .  (۴۱۰::۰۸)شمیسا، 

نوعی بارد کاه باههای تاریکی، نام میجبران نیز برای توصیف درد زایمان سلمی از شب و سایه 
 ت:با تاریکی در ارتباط اس

لَامِ  أشْبَاحُ  طَافَتْ  وَقَدْ  لیلَة   يفَفِ » مَ  علای سالمی اِنْطَرَحَتْ  بیروتَ، رَأْسِ  يف الْمُنَازِلِ  كتل بین الظَّ
وْجَاعِ، وَ  الْمَخَاضِ  ضْجَآِ 

َ
 .(۰۹:۹۸:۹)جبران،  «فِرَاشِهَا بِجَانِبِ  یتصارعانِ  وَالحیاةُ  الْمَوْتُ  فَاِنْتَصَبَ  الْأ

 دهاد کاه دائمااً در ساتیزانساانی مایة المتکسّرة به مرگ و زندگی، قالب جبران در الأجنحدر واقآ 
 هستند.

 
 آنیما و شب  

گاه  ی ی منظوماهشاعر یونانی و ساراینده د،هزیئواست. شب مربوط به اصل تأنی،، منفی و ناخودآ
ب و تاریکی داده بودک زیرا یونانیان عقیده داشتند که ش« مادر خدایان»به شب نام ی خدایان تبارنامه

-رو شب مثل آب، بیانگر زایش و باروری استک اما در سانت سامبلاین از ومقدم بر آفرینش بوده 

کیمیااگری کاه  ینخساتین مرحلاه»(. ۴۱۰::۱۲:)شمیساا،  شناسی، دلالت بر مرگ و سیاهی اسات
ب . جباران از شا(۹:۸ هماان:) «نام دارد که به معنی شب تاری  روح است« 8نیگردو»تزویج است 

شاق عی آن، به واساطه که کندتبدیل شدید به طوفانیآن را دهد تا میای تازهجان  آنبه  ،بردبهره می
 :بیفکنده درّ چون غباری به اعما  و  نمودهتکه کهیی که تازه سر از خواب برداشته را تهاانسان
رِیحً  فَاِنْقَلَبَتْ  اللیلِ  نَسَمَاتُ  أَنِفَاسَنَا جتهیَّ  أَمْ  ؟ لیعاقبنا غَاضِبًا فاستیقظ نَائِمًا الْحُبُّ  فَاجَأَنَا هَلْ »

قَنَا شدیدَةً  ا  (.۴۹:۹۸:۹)جبران،  «؟يالواد أَعْمَاِ   إِلْی کالغُبار وَتَجْرُفَنَا لِتُمَزِّ
داند که قصد دارد عشق را گیر عاشقان میجبران، شب و فضای تاری  و اسرارآمیزش را گریبان 

زنادگی او و  یدهنادهروشانی ،هنگامی که همراه باا معشاو  اساتدر نطفه خفه کند. شب جبران 
 چنگال مرگی به دنبال محبوب است. ،انجامدهنگامی که به فرا  می

 

 آنیما و سکوت  
. این ویژگی را در باشدمیای از سکوت از مشخصات آنیما، این است که همیشه در هاله یکی دیگر

 زند:اش حر  میساکت استک ولی با چهره توان یافت که هرچندآنیمای جبران نیز می
تْ  سَلمَی وَسَکَتَت» مِحُهَا وَظَلَّ مُ، مَلَاَ  (.۴۰:۹۸:۹)جبران،  «ذراعیها أَرخَتْ  وَ  رَأسَهَا حَنَتْ  ثُمَّ  تَتَکلَّ
داناد و آنهاا را تشابیه باه زیبا نمی را کنندجبران سکوت زیبارویانی که اسرار درون را بازگو نمی 
هاای سازد و شوقی بارای لابها رنگ شراب را نمایان نمیهای آنکند که شیشهمی های شرابیجام

 گذارد:مشتا  باقی نمی
ا» مُ  لَا  يالت الْوُجُوهُ  أَمَّ فْسِ  غَوَامِضِ  عَنْ  بِصَمْتِهَا تتکلَّ مُ  کانات مهمَاا جمیلَةً  فلاتکونُ  وَخفایاها النَّ
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عْضَا مُتَنَاسِبَةَ  الْخُطُوطِ  تَنَاسِقَةَ 
َ
الْخَمْارِ  لَوْنِ  عَنْ  بَلْوَرَهَا یشفّ  حتّی شِفَاهَنَا تستمیل لَا  الکؤوس إِنَّ .ءِ الْأ

 (.۴۳ همان:) «
ممکان اسات. گفتن غیرتوان اسرار درون را منتقل کرد که با سخنگاهی با سکوت، آنچنان می 

باران کند که خود چنین سکوتی را طی کرده باشد و جدرک و فهم این سکوت را فقط کسی درک می
 درون این سکوت را دریافته است. آنیمای یوسیلهبه
 

 آنیما و کیفیت عجیب چشم 
چشام ». رودبه اعماا  وجاود مای ،تماس و ارتباط است و نویسنده با نگاه به چشم یچشم وسیله

 «اساتذکار شاده« خورشایدی در دهاان»عنوان ها از چشام باهممثل ادراک است و تلقی مصری
و در چشامانش،  ی داردهای آنیما این است که: چشمان عجیبا. از دیگر ویژگی(۴۱۰::۱۲:)شمیسا، 

بیناد کاه تارس و کیفیتی غریب نهفته است. جبران نیز رازهای عجیبی در چشمان معشو  خود می
 انگیزند:کنند و کنجکاوی او را برمیتوجّه را گوشزد می

ا وَ »  و معاانی فیهمَاا فرأیْتُ  الکبیرتینِ، عینیهَا إِلَی ظَرْتُ نَ  يبقرب جَلَسَتْ  وَ  الهیکلِ  بَابَ  بَلَغَتْ  لَمَّ
رَ  تُوحِی غریبَةً  جدیدَةً  أَسِرَارًا حَذُّ نْتِبَاهَ، وَ  التَّ سْتِقْصَاءِ  الاستطاعِ  حُبَّ  وَتُثیرُ  الْاِ  (.۹۹:۹۸:۹)جبران،  «وَالْاِ
و شاادی را در آن کناد و درد های چشمان او سایر مایدر پل  ،کندآنیما نگاه می ییا در چهره 

 بیند:می
جْفَانَ  كتل فرأیْتُ  طویلًا، نَظَرَتْ  وَجهِهَا، إِلْی فَنَظَرْتُ »

َ
کالشف تَبْتَسِمُ  قلیلَة   أیام   مُنْذُ  کانت التی الْأ

حْرُورِ  کأجْنحَة وَتتحرَّک اه دَتْ  غَارَتْ  قَدْ  الشُّ آِ  بخیالات وَاکتحلت وَجَمَّ وَجُّ  (.۴۴ همان:) «وَالْألَمِ  التَّ
اسات و در واقاآ، معشاو  باا نگااه « خود»ای، گویای شناخت و معرفت چشم با شکل دایره 

کند و درک این شناخت کردن به چشم عشق خویش، درد و شادی، امید و ترس خود را مشاهده می
 باع، تکامل فرد شده است.

جبران باه آنهاا که  عنوان رمز زن، چه از جنبه مثبت آنیما و چه از جنبه منفیدر ادامه، هر چه به 
 گیرد.مورد ارزیابی قرار می ،اشاره کرده

 
 آنیما و ماه 

گااهی اسات و همچناین نمااد زنادگی و اصال در روان شناسی یونگ، ماه، نمادی از قلمرو ناخودآ
یکی از شاگردان کارل گوستاو یوناگ، بار ایان بااور « استر هاردینگ»تأنی، است. گفتنی است که 

نیز برای شرح حوادث تلا  جبران رمزی از زن است.  ،های کهناز فرهنگ است که ماه در بسیاری
ای لاغار کاه در سایاهی که بر او و معشو  او رفته آنیمای خود را در درون ماهی که همچاون مارده

 بیند:اند، میفرورفته و نورهای ضعیف نعش او را احاطه کرده
یلُ، اِنْتَصَفَ » کوتِ  رَهْبَةُ  وَنَمَتْ  اللَّ جُومِ  بین بَان   وَ  صنین، وَرَاءِ  مِنْ  نَاقِصًا الْقَمَرُ  وَطَلَآَ  ،السُّ کَوَج النُّ
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وْدَاءِ  الْمُسَانِدِ  فی غَارِ    شَاحِب   مَیّت   هِ   (  ۴۲:۹۸:۹)جبران،  «بِنَعْشِهِ  تُحیطُ  ضَئیلَة   شُمُوع   بَینَ  السَّ
ها، عشاق ها و افساانهانبا توجه به اینکاه، در داسات .است رویشطور، ماه نماد زندگی و همین 

ی عشاق ی عاشق، محال عرضاهشود و دل و سینهکند توصیف میاغلب با تیری که از دل عبور می
 کاه باشاد، میانادها به آن بساتهچون تیری که ارواح پریان و جنّ ماه در الأجنحة المتکسّره،  است،

ای کاه ایان عشاق، گوناهک بهگارددو باع، ظهور و وجود محبت می گیردمیعاشق را نشانه  یسینه
 :کرده استآرامش را از او سلب 

ةُ » هَا الْغُصُونِ  بَینَ  تَرْتَعِشُ  الضعیفةُ  الْقَمَرِ  وَأَشِعَّ ابِحَةِ  الْجَانِّ  أَروَاحُ  تریشهَا دقیقَة   سِهَام   کَأنَّ ا يف السَّ
مُ  العمیقةُ  وَالسکینهُ  صدری نَحْوَ  لْفَضَاءِ  هَا عَلَیَّ  تُخیِّ کْ  کَأنَّ لْمَةُ  أَلْقَتْهَا ثقیلَه   سَوْدَاءُ  ف  أ يجَسَد عَلَی الظُّ

  (.11:)همان «
-روان کامال یکننادهبخش قسمت نهان و بیانای خود تجلّیماه همچون چشم، با شکل دایره 

خود را دچار خطراتی که باه خااطر  ،فرد است و چون عشق جبران )آنیما( به تکامل نرسیده ینشده
 بیند.یتکامل اوست، معدم

 

 آنیما و کوه 
شاود، نماودی از ی زهدان و رحام او شامرده میکوه که صورتی از خدای بانوست و غار که به مثابه

و  (.۴۱۰::۹۹۱)شمیسا، «آیدشمار میآنیما بهمدفن و مولد  ،کوه که مشتمل بر غار است»آنیما است.
ها را یست و ایرانیان کهن، مردهزکوه رمز مرگ و زندگی است. انسان نخستین بر کوه می»همچنین، 

، «صانین»جباران (. 216:ن)هماا «شهر باستانی ری گورستانی بوده اساتدادند و کوهدر کوه قرار می
وجاود کاه باعا، باه خوانادلفظ شاعرانه و محبّت درونی میبلکه ی   ،کوه زادگاهش را نه ی  کوه

 :های آهوان استهای مس و مرمر و زادگاه گلههای صنوبر، قلعهآمدن جنگل
ة   لَفْظَة   هُوَ » فْسِ وَتَسْتَحْضِرُ  يف عَاطِفَة   عَنْ  تَرْمُزُ  لَفْظَة   جَبَل   اِسْم لَا  شعریَّ )جباران،  «الفکارِ  إِلِی النَّ

۹۰:۹۸:۹). 
 کوه صنین برای جبران در جاهای مختلف از رمان، مدفن خاطرات نیکو و عاشاقانه اساتک باه 

داناد ی الفاظ لطیف شاعرانه میپندارد، بلکه آن را نشانهکوه عادی نمی همین دلیل جبران این کوه را
سامبل ماادر مثاالی  ،کوه همچون زمین، آفتااب و دریااکه اندیشه را به حضور می طلبد. همچنین 

 گیرد.شکل می اشه واسطهبرد و بکه فرد از آن تغذیه و بهره میاست 
 

 آنیما و خانه 
عنوان مثبات جهاان را باه یاصحاب علوم ساری، جنباه»ی است. خانه رمز شخصیّت و وجود آدم

آدمی مرباوط  یاند. خانه با بدن انسان و اندیشهصندو ، خانه، دیوار یا ی  باغ محصور تلقی کرده
در رؤیاهاا، خاناه را در مقاام گویاد کاه اند. آنیا تیلار مایاست و روانکاوان این را به تجربه دریافته

معشاو  از دیادگاه جباران، مقادس  یخاناه (.۴۱۰::۹۰:)شمیساا،  «بینممی های متفاوت روحلایه
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جبران باه آن  یسلمی است که اندیشه أمنداده. خانه، جایگاه و ماستک چون عشق را در خود جای
معشوقش معبدی زیباست که عشق در آن مورد احتارام اساتک زیارا روح  یه. خانباشدمیمعطو  

 کند:ایستد و دل در مقابل آن خاشعانه تعظیم میمی انسان در برابر آن به نماز
سْبُوعِ، نَهایةِ  يفِ »

ُ
ذل کراماة، سَلمی مَنْزِلِ  إِلْی مَسَاءً  سِرْتُ  ،يعواطف بِخَمْرَة   ينفس سَکَرَت قَدْ  وَ  الْأ

سَهُ  الْجَمَالُ  أَقَامَهُ  يالذ الهیکل ك فْسُ  فیاه لِتَسْاجُدُ  الْحُبُّ  وَقَدَّ  «خَاشِاعًا الْقَلْابُ  وَیرکاآُ  مصالیَةً  الانَّ
 (.۴۴:۹۸:۹)جبران، 

معشاو  را چاون  یسلمی برای جبران چون حوّا برای آدم اسات. پاس خاروج خاود از خاناه  
داند. با این تفاوت که حوّای جبران )سلمی( کناارش نباود تاا دوری خروج آدم و حوّا از بهشت می

 بهشت را تحمّل کند:
اءَ  ولکن الْفِرْدَوْسِ، مِنَ  آدَم   خُرُوجَ  (سلمی مَنْزِل )المکان كذل مَنْ  خَرَجَتْ »  لَامْ  الْقَلْبِ  هَذَا حَوَّ
ه الْعَالِمَ  لِتَجْعَلَ  يبجانب تکن  (11همان:) «فِرْدَوْسًا کُلِّ
عادم آراماش و  یهنشاان ،خروج از خاناه و خانه جایگاه آرامش روح و روان فرد استدر واقآ  

 .باشدمیآشوب ذهنی و روان 
 

 طبیعتآنیما و 
شاود، ی ذات زنانه اسات و از ذهان ماردان تاراوش میاحساسات ظریف مردان به طبیعت که ویژه

ی زنانه در روان مرد یا آنیماست که جبران نیز تحت تأثیر این جنبه قرارگرفته و در این اثار نمود جنبه
 از آن بهره برده است.

 
 گل

هاای ها غالباً مادینه هستند و از نسل الههان گلخدای»ی زنانه و آنیماستک چرا که گل مرتبط با جنبه
هایی از گل بر سر، یاا سابدهایی از گال در دسات ها تاجهای گلاند. الههتر زاده شدهباروری کهن

 (.۴۰۲::۸۰:)قشقایی و اسدی،  «پراکنندها را به اطرا  میهای آندارند و شکوفه
های آرامش و حتّی شنیدن فریادهاای روح و گها و آهنپچ گلجبران، قادر به شنیدن پچ یآنیما

 دل است:
زْهَارِ  هَمْسَ  تَسْمَآُ  يالت كنفسَ  إِنَّ »

َ
 وَضجیجَ  يروح صُرَاخَ  تَسمَآَ  أَن تستطیآُ  السکینةِ  يوَأغان الْأ

 (۹۰:۹۸:۹)جبران،  «يقلب
های گل داند و اطفال بشری راعطوفت و مهربانی طبیعت می یها را ثمرهیا آنجا که جبران، گل 

 است:شمرد که عشق و محبّت، آنها را به وجود آوردهبشری بر می
مْسِ  اِنْعِطَاُ   یَلِدُهَا أَطِفَال   يه الأودیةِ  زاهرَ أ إِنَّ » بیعةِ، شَغَفُ  وَ  الشَّ یَلِدُهَا أَزَاهِرُ  الْبَشَرِ  وَأَطْفَالُ  الطَّ

 (.51)همان:« وَالْحُنْوُّ  اِلحُبُّ  
روانی اوست و در روح ء ن آن با جبران و حکایت از آنیما دارد که جزعشق به گل نشان از آمیخت
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 ی عمیقی دارد.او ریشه

 درخت
درخات، »ی باروری است. بر این پایه، بارزترین سنخیت و وجه مشترک میان درخت و آنیما، جنبه

 «ه داردرسان و میوه ده است و به ایان اعتباار سااحتّی زناناه و مرداناروزی ،کشدر آغوش، نگاهبان
 (.  ۴۰۲::۲۰)قشقایی و اسدی، 

وجهی اسات. درخات زنادگی ممکان اسات در اصال  نمادگرایی درخت از نظر جنسیت دو  
بودن درخت، یونگ را به تفسایر نار ا دوقطبی»ی اوّلیه ملحوظ شود. عنوان ی  صورت نر ا مادّهبه

 (. ۴۰۹::۲۲:ربران، )شوالیه و گ «یا حتّی هرمافرودیتی در نماد، راهبر شده است مادّه
ناده و زیار سلمی در نگاه جبران، از شدّت غم همچون درختی است کاه طوفاان او را از جاا کَ  
 های روزگار افکنده است:قدم

تْ  سَلمی وَسَکَتَت» مِحُهَا وَظَلَّ مُ  مَلَاَ کَغُصان   لِناظری فَبَانَت ترکتهَا قَدْ  الحیویّةَ  القوی کأنَّ  ...تَتَکَلَّ
هْرِ  قدامِ أ تَحْتَ  وَیندثرَ  لِیجفَّ  الحضیضِ  إِلی وَألْقَتهُ  عَاصِفَةُ الْ  قَصْفَتهُ    (.۴۰:۹۸:۹)جبران،  «الدَّ

 اند تا او را بترسانند:های زمین بیرون آمدهیا درختان چون شبحی هستند که از شکا 
شْجَارِ  خیلَةَ أوَ  وَسِرْتُ »

َ
هَاکَ  يأمام كُ تَتَحَرَّ  الطریقِ  يجانب علی الْقَائِمَةِ  الْأ  مَانْ  اِنْبَثَقَتْ  قَدِ  أشْبَاح   أنَّ

رَضِ  شُقُوِ  
َ
 (.11-18)همان:  «يلِتُخیفن الْأ

تواناد )ریشه( و جهان روشنایی )برگ و شاخه( مای ارتباط با جهان تاریکی یدرخت به واسطه 
گاهی باشد. احساسات نهفته و مظهر رفت گاهی و خودآ جبران نیز گااهی از  یآمد روان در ناخودآ

گاهی بروز و ظهور میقع گاهی به خودآ  کند.ر ناآ
 

 آنیما و مرگ 
تصویر یا خیال یاا »نمایاند که ناگریز و حتمی است. آنیما گاهی در بُعد منفی خود، در مرگ رخ می

های متعاددی از جملاه رؤیای زن جوان مرده در گورش، سمبل آشکار مرگ آنیماست که در داستان
رج گیشتل یکی از شاگردان یاکوب باوهم باه ایان سامبل، باانو یاا شود. جوسفید دیده می یملکه
گوید کاه ایان تصاویر باه کند و میواقعی یا ظاهری یعنی خوابیده( اشاره می یمرده )مرده یملکه

و « سالمی». وقتای مارگ، (۴۱۰::۰۰:)شمیسا،  «شودتخریب و فنای جسد نورانی مثالی مربوط می
دهندک اماا اش کفن و در تابوت قرار میهای سفید عروسیبا لباس گیردک سلمی رافرزندش را فرا می

 دهند:های مادرش و قبرش را سینه مادرش قرار میطفلش را در قندا  و تابوتش را دست
ال الیومِ  يفِ » ی تَابُوت   يفِ  وَوَضَعتُ  البَیضَاءِ، عُرْسِهَا بِأَثْوَابِ  سَلمی کَفَنتُ  يالتَّ ا بِالْمَخْمَلِ  مُوشًّ االنَّ

اأ .صِآِ   .(۰۳:۹۸:۹)جبران،  «الْهَادِئُ  صَدْرُهَا وقَبرُهُ  مّهِ أ يذَرَاع وَتَابُوتُهُ  قمِطَتَهُ أ کفَانُهُ أ فَکانَت طِفْلُهَا مَّ
دهنادک اماا بچاه و مارده، دو مفهاوم کفن، تابوت، قبر و زن مرده همه خبار از مارگ آنیماا مای 
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بچه رمز فطرت و درون است اما مرده رمز درونی »متضادند و این تضاد دلالت بر تولد مجدد دارد. 
مرکاز »دهانش و چشمش بساته اسات. بچاه رماز و توان با او ارتباط ایجاد کرد است که دیگر نمی

 .(۴۱۰::۰۹:)شمیسا،  «و نیروهای در حال بیداری است« عرفانی
تاوان در مثبت و منفی اسات کاه هار دو وجاه را مای یچنان که بیان شد، آنیما دارای دو جنبه 

تواناد باعا، الأجنحةالمتکسّرة جبران دریافت. در وجه منفی علاوه بر تجلّی در ماوارد متعادّد مای
رفتن مهاار دسات تواند باع، سرگشتگی و ازدلدادگی آنی عاشق شود و حتّی چنین دلباختگی، می

ابد و به حقیقت آرام خود را دریشود که در نهایت، عاشق، آرامگردد و همین وجه نیز سبب میعاشق
 و واقعیت دنیای بیرون رهنمون گردد. 

 یگیر نتیجه
هاای تایا انگیزتارین آرکایترین و از طرفی دلبه آنچه ذکر شد، به نظر یونگ، آنیما پیچیدهباتوجّه 

یابد. آنیما آن بخاش صورت زن و مادر تجلّی میو آن تصویر روح است که به باشدمیشناسی روان
که اگر مرد نسبت باه آن شاناخت اهمیّت دارد  قدرآنو  که زنانه است رودشمار میبهاز روح مردان 

توجّه باشد یا شناخت کاافی شود و اگر به آن کمباع، بالندگی و رشد او در زندگی می ،داشته باشد
 دهد.نداشته باشد، عواقب خطرناکی از جمله افسردگی و حالت پوچی در او رخ می

تا حادود زیاادی باه شاناخت آنیماای درون  جبرانرفت که رفتار و کردار توان نتیجه گپس می 
الگاو را ای بسایاری از ایان کهنجباران خلیال جباران نمودها بستگی دارد. در الأجنحة المتکسّارة

 توان یافت.می
هر دو حالت قرار  تأثیرها حالت دوقطبی دارد، جبران نیز تحتالگوآنجاکه آنیما مانند دیگر کهن از 

در مواردی  اما در الأجنحة المتکسّره بسیار بیشتر مشهود است رد. هرچند تأثیرات آنیمای مثبتدا
خستگی بروز و ظهور یافته است. صورت ناامیدی، درد، اندوه و دلمنفی آنیمای جبران به یجنبه

حت این داند که آمیخته به فساد و مکرند و گاه تگاه آنیمایش، روحانیون مسیحی را سیاه مطلق می
های مثبت آنیما در این رمان ها و نمایهخواندک امّا فرافکنیتأثیر، دوران نوجوانی را دردهای پنهان می

ظهور یافته و در قالب « احساسات نسبت به طبیعت»و « بخشالهام»، «معشوقه»صورت به
داند،تجلّی می هم ردیف عشتروت و گاهی بالاتر از حوّاترین آنیمای جبران، سلمی که او را مهم
گاه، جبران را است.  یافته گاه و ناخودآ این معشو  به عنوان منبآ الهام و با ایفای نقس میانجی خودآ

با اعما  ناهوشیارش آشنا کرده و موجب شکوفایی احساسات و عواطف ناب وی گردیده است. 
و معشو  است، ک بلکه در هر چه نماد و رمز زن بروز نیافته آنیمای جبران فقط در معشو  او

گرفته جبران برای توصیف بهتر آنیمای معشو  از آنها بهره همچون ماه، گل، درخت نمود یافته و 
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 و خانه معشو  کوه صنین،همچون بیروت هایی جبران در طبیعت و مکان ای از آنیماجلوه است.
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 جبران خلیل لجبران المتکسّرة الأجنحة روایة في الأنیما نموذج دراسة
 1*یوأحمد لامعي گ

 2نورد یدانمحمد رضا م
 

ص  المُلَخَّ
ن الجانب  وفقاً لنظریات کار  ل غوستا  یونغ، یشتمل اللّاوعي الجماعيّ البشريّ علی موضوعات ونماذج أصلیّة تُبیِّ

یمکن أن تظهر تلقائیّاً في أيّ وقت ومکان. إذ في اللّاوعيّ الجماعيّ البشريّ  تکمنالنموذجي والکلّی للنفس وهي 
ولعلّ أبرزها هي الأنیما، التي تکوّن  النماذج الأصلیّة أهمّ هي نیموس، الأنیما ووالأالستر، ورأي یونغ، إنّ الظلّ، علی و

الأدبیّة في العالم  الأعمالالنموذج الأصليّ في العدید من  یتمثّلريّ. والعنصر الأنثويّ التکمیليّ في اللّاوعي الذک
عراء والکتّاب منه بشکل کحی،  عراء والکتّاب الذین یُعدّ جبران خلیل جبران من ویر في آثارهم الأدبیّة. باستفاد الشُّ الشُّ

الکشف عن هذا  فتهد  هذه الدراسة إلیهذا النموذج الأصلي.  ه مناستلهام من خلالکشفوا عن حالتهم الداخلیّة 
الأنیما یُعدّ من أهمّ المؤثّرات العاطفیّة في شخصیّة  تواجُد، وتُبیّن النتائج أنّ الأجنحة المتکسّرةالنموذج في روایة 
 حسب الظرو  الاجتماعیة والثقافیة والجغرافیة الأجنحة المتکسّرة  في روایة تمثّلتن، وقد جبران خلیل جبرا

، تحت تأثیر الأنیما بشکل کبیر، بالْضافة إلی اللاواعيعقله تماشیه مآ ک وبهذا یکون جبران، من خلال المحیطة بها
، کما تأثّر برموز الطبیعة کالشجر والزهر التي تعادل من وجهة نظره أساطیر مثل عشتروت وحواء کرامة یحبیبته سلم

والجبل و... وقد أدّی هذا التأثیر إلی إکسابه القدرة علی مواجهة  صعوبات الوحدة والتفرّد في الحیاة وبالتالي إلی 
نضجه النفسيک کما تأثّر جبران في بعض الحالات بالأنیما السلبیّة حی، یعاني آلام الیأس والخیبة المتمثلة في 

  ر نحو الموت والظلام.مظاه
 

 .المتکسّرة الأجنحة جبران، خلیل جبران الآنیما، نموذج یونغ، النفسي، النقد: الکلمات الدلیلیة

                                                           
غة العربیّة وآدابها کلّیّة الآدب والعلوم الْنسانیّة، جامعة بیرجند. كأستاذ مشار1   في قسم اللُّ

 .ماجستیر في اللغة العربیة و آدابها، جامعة بیرجند2 


